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  *يا رسانه ريتشه يِفرشناختينقد ك
  

  16/11/92 :دييتأخ يتار  12/7/92 :افتيخ دريتار
  **مراد حيدري علي  ______________________________________________________________ 

  دهيچك
و شناسـانده   يمـردم معرف ـ  اني ـم ،هي ـعل محكـوم  ،است كـه بـه موجـب آن    يمجازات ر،يتشه
در  تيدر قالب اعلام حكم محكوم ريتشه فريك ،1392 يشود. در قانون مجازات اسلام يم

 ،يفرشـناخت يارزش ك ثي ـ) مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. از ح     يا رسانه ري(تشه ها رسانه
 ليتعد ،يغيشخص دروغگو، اثر ضد تبل يعدم اعتماد بر گواه .دارد يبيو معا ايمزا ،ريتشه
 ميو حـر  يمنافات با كرامت انسـان  باشند و مي ريتشه يايو ... از مزا ميجرا يا رسانه ريتصو

 بيو ...از معا يناكارآمد ،يا گسترش ابتذال رسانه ،يفريك ييگرا عوام جيترو ،يخصوص
محدود به  م،ينوع جرا ثياز ح ديپس با ،دارد يآن برتر يايبر مزا ريتشه بيآن است. معا

  باشد. ديسف قهي نيمحدود به مجرم ن،يگروه مجرم ثيو از ح ياقتصاد ميجرا
دارد  يا رسـانه  يتيباشد، ماه ييو قضا ياقدام حقوق كياز آنكه  شيب يا رسانه ريتشه

 رينحـوه تشـه   يـي نامـه اجرا  نيـي آ« يا نهادها و متخصصـان رسـانه   ياز سو ديبا يرو نياز ا
از جنبـه نـوع رسـانه     تيدربردارنده محدود ديبا يشنهادينامه پ نييشود. آ نيتدو »يا رسانه

  باشد. ريروش تشه زيشكل و قالب انتشار، زمان اعلام و ن ،مجاز به انتشار حكم

  .دهايسف قهي ميجرا ،يفرشناسيرسانه، انتشار حكم، ك ر،يتشه :يديكل واژگان
    

                                                      
» 1392 يقـانون مجـازات اسـلام    يها ينوآور يِفرشناختينقد ك« يمقاله برگرفته از طرح پژوهش ني* ا

  (س) انجام شده است. دانشگاه حضرت معصومه يمال تياست كه با حما
  ).a.m.heydari@hmu.ac.irدانشگاه حضرت معصومه ( ارياستاد** 
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  مقدمه
هاست، امـا رسـوا    هرچند لطمه خوردن به آبروي بزهكار، پيامد ناگزير بيشتر مجازات

» تشـهير «عليه نزد مردم، مجازات خاصي است كه از آن با عنوان محكومكردن قضايي 
كردن، مشهور كردن و رسـوا كـردن اسـت (معـين،      شود. تشهير به معناي شهره ياد مي
» تشهير بالعقوبه«) است. در فقه جزايي، كيفر تشهير، گاه از باب 1088، ص1، ج1371

است كـه در واقـع از   » كيفر تبعي«اي از  است كه لازمه اجراي مجازات اصلي و گونه
گردد. نمونه بارز اين نوع تشهير، اجـراي علنـي    شيوه اجراي مجازات اصلي ناشي مي

شـدن و   كيفر زنا در حضور يك گروه از مؤمنين است كه اجراي آن موجـب شـناخته  
گاه نيز، تشهير از بـاب   *).466، ص2 تا]، ج شهرت مجرم است (موسوي خميني، [بي

گيـرد.   مورد حكم قرار مي» كيفر اصلي«است و رسواسازي، به عنوان » تشهير للعقوبه«
بينـي شـده    پـيش  **اين نوع تشهير براي ارتكاب جرايمـي همچـون قـذف و قـوادي    

و كلاهبـرداري، تشـهير بـه عنـوان كيفـر       ****همچنين، در شهادت دروغ ***است.
در ديدگاه عدم انحصـار تعزيـر    *****قرار گرفته است.مستقل و اصلي، مورد حكم 

تواند تشهير را مستقلاً به عنوان  در شلاق نيز، در صورتي كه حاكم مصلحت بداند مي
، به تشهير از 1392يك مصداق از تعزير مورد حكم قرار دهد. قانون مجازات اسلامي 

                                                      
بـه عنـوان   ـ   لزوم اعلام به مردم براي حضور موقع اجراي حد را از بـاب تشـهير   فاضل هندي *

للإمام إذا استوفى حداً أي أراد استيفاءه أن يشعر النـاس و يـأمرهم    ينبغي«دانسته است  ـكيفر اضافي  
، 10 ، ج1424(اصـفهاني،   »بالحضور كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام تشهيراً لـه زيـادةً فـي عقوبتـه    

 ).456ص
شود، و بـه مـردم شناسـانده     اند: مرد قواد حد زده مي شود، سرش تراشيده مي جماعتي از فقها گفته **

 ).270، ص6، ج1421شود (مغنيه،  شود ولي زن قواد فقط حد زده مي شود و نفي بلد مي مي
گفته شده اشهار افراد در اين جرايم، اختصاص به مردان دارد و زنان از تشهير بـه صـورت كيفـر     ***

 ).508، ص1، ج1426تكميلي معافند (هاشمى شاهرودى، 
شـهود دروغـين حـد زده    «اند كـه فرمـود:    روايت كرده قصاداز امام  هسماعو  سنان بن عبداللهّ ****
، 18، ج1367(عـاملي،  » هـا را بشناسـند   شـوند تـا مـردم آن    شوند و سپس در شـهر گردانـده مـي    مي
 ).291، ص2، ج1418شاهد الزور (حلّى،  ه)، يجب شهر584ص

گيـرد.   ار ميهاي اصلي مورد حكم قر در مورد شهادت دروغ، تشهير به عنوان يكي از مجازات *****
(طوسـي،  » ةالتعزير و الشّهر ة الزور قطعاً، فالعقوب ةإذا ثبت شهاد«مبني بر اين كه:  طوسيعبارت شيخ 

 ) بيانگر اصلي بودن كيفر تشهير است. 164، ص8، ج1387
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مجازات «و » مستقلمجازات «لكن تشهير به دو صورت  * ت،نوع اول اشاره نكرده اس
مورد توجه قانونگذار است. تشهير به دو گونه ديـرين (چهـره بـه چهـره) و     » تكميلي

گونه است كه متهم را در ميان  اي)، قابل اعمال است. تشهير نخست، اين نوين (رسانه
كنند كه فلانـي مرتكـب    گردانند يا در ميان شهر و محله او اعلام مي كوچه و بازار مي

اي، چهـره،   )، اما در تشـهير رسـانه  150، ص2، ج1410ده است (حلّى، چنين بزهي ش
هاي  عليه و يا حكم محكوميت قطعي وي در رسانه هاي محكوم تصوير، صدا يا ويژگي

گردد. بعضي از فقهاي  هاي الكترونيك، منتشر مي چاپي، ديداري، شنيداري و يا رسانه
با بودن وسايلى مانند تلويزيـون،   معاصر بر اين باورند كه عمل تشهير در زمان حاضر

توان شخص مورد نظر و مجرم را، هم به طـور زنـده از طريـق     روزنامه و غيره كه مى
هـا در سـطح    تلويزيون و هم به گونه صامت از طريـق چـاپ عكـس او در روزنامـه    

وسيعى به همگان معرفى كرد، منحصر بـه گردانـدن مجـرم در محـلات و بـازار و ...      
ان او را از طريق ظاهرساختن در صفحه تلويزيـون و انجـام مصـاحبه و    تو نبوده و مى

نمود و اين عمل تشهير تلويزيونى منحصر به موارد خاصى » تشهير«پخش اعترافاتش، 
هاى ديگرى را نيز  مانند قواد كه براى تشهير او نص وجود دارد نبوده و برخى از جرم

در برخـى مـوارد شـايد ضـرورى     كه شناختن مرتكب و عامل آن براى مردم مفيـد و  
). 82، ص4، ج1409آبـادى،   توان تشـهير تلويزيـونى كـرد (منتظـرى نجـف      باشد، مى

گونه از تشهير با توجه به گستردگي دامنه مخاطبين و آثار بسيار گسترده آن، داراي  اين
اي از ديد كيفرشناسـي مـورد نقـد     اهميت بيشتري است. در اين نوشتار، تشهير رسانه

فته و با بررسي مزايا و معايب آن و نيز نقد و تحليل مقررات ناظر بـه تشـهير   قرار گر
  اي، پيشنهاداتي جهت محدود كردن دامنه آن ارائه شده است. رسانه

  اي رسانهنقد و بررسي مزايا و معايب تشهير  .1
اي است كه منافع و مفاسد دارد و بـه حكـم عقـل اگـر      ماهيت بسياري از امور به گونه

چيزي بر معايب آن برتري داشت، بايد آن را به كاربست و اگر معايب آن بيشتر  مزاياي

                                                      
 ق.م.ا. 250، 243 ،225ر.ك: مواد  *
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بود، بايد از آن پرهيز كرد. چنين رويكردي مطابق با فرهنگ قرآني اسـت كـه در مـورد    
 ومنَافع كَبِيرٌ إثِْم فيهمِا قلُْ والمْيسرِ الْخمَرِ عنِ يسأَلُونكَ«فرمايد:  شراب خواري و قماربازي مي

گرچه منافعي هم براي مردم  ،اين دو، گناهان بزرگي هستند: نَّفْعهمِا من أكَْبرُ وإثِمْهمĤ للنَّاسِ
و بر مبنـاي برتـري مفسـده،     )219: بقره( »تر از منافع آن است گناه آنها بزرگ امادارند، 

بايد با سنجيدن منـافع   از همين مقوله است و مقنن ،هم اي رسانهاند. تشهير  تحريم شده
  و مفاسد، رويكردي درست در برابر آن در پيش گيرد.

  اي رسانهمزاياي تشهير  .1ـ1
شـود مـردم،    شناساندن مرتكب جرم موجـب مـي   ،اينكه اي رسانهيكي از مزاياي تشهير 

هاي وي داشـته باشـند و    ها و گفته نگاه ترديدآميز به سخن ،طرفين دعوا و قاضي دادگاه
اند: شناساندن شـاهد دروغ در   از درجه اعتبار ساقط باشد. بعضي فقها گفته شهادت وي

شهر او و اطراف آن واجب است براي اين كه از پـذيرش شـهادت او اجتنـاب شـود و     
ويـژه در   اين توجيه به .)432، ص18، ج1415(نراقى،  ديگران از اين كار بازداشته شوند

ـ همچون قـذف كـه مـتهم بـه دروغ       جرايمي كه ماهيت آن سخن نادرست متهم است
چـون   ؛قابل پـذيرش اسـت   ،دهد نسبت رابطه نامشروع جنسي به شخص بي گناهي مي

كسي كه يك بار به دروغ آبروي ديگري را برده است، تضميني بر راستگويي وي وجود 
ندارد و نبايد گواهي چنين شخصي مبناي حكم دادگاه قرار گيرد. بعضـي فقهـا در ايـن    

» خلاف شرع گويي«تشهير قاذف براي اين است كه مردم او را به وصف  ،اند زمينه گفته
بشناسند تا اگر بار ديگر چنين سخني گفت حرفش اعتباري نداشـته باشـد و شـهادتش    

هـاي او در حـق    پذيرفته نشود و لازمه اين كار آن است كه مردم او را بشناسند تا حرف
 (كريمـي جهرمـي،   ا از چشـم مـردم نشـود   ديگران موجب آبروريزي آنها و افتادن آنه ـ

يشـهر القـاذف ليجتنـب    «گفتـه اسـت:    نهيزم نيهم در ا يحلعلامه . )232، ص2، ج1412
جـرم عليـه    ،از سوي ديگر، شهادت دروغ .)547، ص3 ، ج1413 ،يحل ي(اسد» ة شهادت

بنابراين، پرهيـز   گردد، ميعدالت قضايي است كه موجب انحراف مسير دستگاه عدالت 
  شود. موجب اطمينان به دستگاه عدالت قضايي نيز مي ،از پذيرش شهادت مجرم

قابـل طـرح اسـت، پرهيـز و جلـوگيري از       اي رسـانه توجيه ديگري كه براي تشهير 
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لطمه زدن به شهرت  ،ديدگي مردم و فريب خوردن آنهاست. در اين زمينه گفته شده بزه
ديـدگان بـالقوه، بـه عنـوان يـك       ت آنان و اخطار به بزهاي و افشاي ماهي مجرمين حرفه

(ميرخليلـي،   فرصت و امكان بزهكاري آنان را كـاهش دهـد   تواند ميپيشگيري وضعي، 
در پيشگيري از جـرم،   ،ديدگان بالقوه ثير آگاهي بخشي و اخطار به بزهأت .)68، ص1383

 ،كـاري اسـت   ي و فريـب گر بيشتر در جرايم مالي و نيز ساير جرايمي كه مبتني بر حيله
قابل پذيرش است. بنابراين، كسي كه با حيله و تقلب مردم را فريب داده و امـوال آنـان   

و همچنين كسي كه با معرفي خود به عنوان مرد مجـرد، دختـران را    كند ميرا تصاحب 
كند، بايد به ساير مردم شناسانده شود تـا ديگـران در دام    فريب داده و با آنها ازدواج مي

  *ريب كاري وي نيفتند.ف
جرايم نيـز يكـي از كاركردهـاي     اي رسانهتعديل تصوير  ،شايد بتوان گفت همچنين

هـاي خيابـاني و    ها بيشتر بـه انعكـاس جـرم    ين معنا كه رسانهه ااست. ب اي رسانهتشهير 
سفيدان كمتر مـورد توجـه    ويژه جرايم يقه ههاي مالي و ب پردازند و جرم خشونت بار مي

در تصـوير جـرم    هـا  رسـانه در مورد نقـش   ويلسونو  گرابوسكي. گيرد ميها قرار  رسانه
هـاي جـرم    تـرين گونـه   بر اساس آمارهاي رسمي، جرايم عليه اموال متداول«گويند:  مي

. امـا  كند ميرا به خود جلب  ها رسانهها كمترين توجه  هستند، در حالي كه اين نوع جرم
 ـ  از نظر كارشناسي جرمي بسيار نامتـداول اسـت   كهـ   هاي خشونت بار در مقابل، جرم

(گرابوسـكي و ويلسـون،    »بسيار بيشتري به خود اختصاص مـي دهـد   اي رسانهپوشش 
 تواند ميكه بيشتر ناظر به جرايم اقتصادي است  اي رسانهبنابراين تشهير  .)11، ص1998

  جرايم كمك نمايد. اي رسانهتا حدودي به ايجاد تعادل تصوير 
شود، اثـر بازدارنـده آن ـ هماننـد      گفته مي اي رسانهديگري كه براي تشهير  از دلايل

ـ است. افرادي كـه داراي انگيـزه ارتكـاب جـرم هسـتند بـا مشـاهده         ها ساير مجازات
كننـد و همـين تصـور رسـوايي      رسوايي مجرم، سرنوشتي مشابه براي خود تصـور مـي  

از عملي كردن و فعليت بخشيدن به قصد خـود منصـرف    ،شود مجرم بالقوه موجب مي
                                                      

 السرائرو  ة النهايو  ة المقنعهاي  شود و در كتاب گرفته مي مال برده شده يا عوض آن از كلاهبردار پس *
شود تا مردم از افتادن در دام او بر حذر  آمده كه كلاهبردار به مردم شناسانده مي التحريرو  ة الوسيلو 

 ).648باشند (اصفهاني، همان، ص
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اعمال تشهير را براي بازداشتن مجرم و ديگران از انجام چنين عملي  ،فاضل هنديگردد. 
شدن متهم از گناه بـراي   و براي عبرت حاضران دانسته و اين كه با تحمل مجازات، پاك

، 1424صـفهاني،  (ا آنان اثبات شـده و حاضـران بـراي او دعـا و طلـب رحمـت كننـد       
در مورد مجرم نيز تشهير اثر بازدارنده دارد و مجرم با محاسبه سود  همچنين *.)456ص

  بيند. و زيان ناشي از ارتكاب جرم و رسوايي در جامعه، ارتكاب جرم را مفيد نمي
شود، اثر ضد تبليغي آن اسـت. ايـن    گفته مي اي رسانهمزيت ديگري كه براي تشهير 

رد اشخاص حقوقي كه اقـدام بـه توليـد كالاهـا و محصـولات مـورد       اثر به ويژه در مو
هايي كه با تبليغـات گسـترده    ها وكارخانه . شركتشود مينمايند مطرح  استفاده عموم مي

اند اعتماد عمومي مصـرف كننـدگان را جلـب كننـد و از ايـن طريـق كالاهـا و         توانسته
بـه مـردم شناسـانده شـوند تـا      محصولات تقلبي و نامرغوب را به فروش برسانند، بايد 

كنندگان از ماهيت و كيفيت محصولات آگاهي يابند. بنـابراين تشـهير اشـخاص     مصرف
كننــدگان اســت. بعضــي  گــامي جهــت حمايــت از حقــوق مصــرف ،حقــوقي متخلــف

  :كيفرشناسان معتقدند
در قلمروهايي همچون حقوق كار، حقوق اقتصادي، حقوق مصـرف و   ،تشهير و اعلان

ها مفيـد اسـت: در وهلـه اول شـهروندان را از جـرم ارتكـابي مطلـع و         شدر ساير بخ
 ]ضـدتبليغ [ ، يعني يـك تبليـغ متقابـل   كند مياشخاص ثالث را تشويق به احتياط بيشتر 

اي راضي به آن نيستند و بالاخره توجه مردم را به نقض قانون  است كه بزهكاران حرفه
  .)75، ص1377(بولوك، كند  ميو ضمانت اجراهاي اعمالي جلب 

سفيدي ناميده  در مورد نوع خاصي از جرايم كه اصطلاحاً جرايم يقه همچنينتشهير، 
ثر است. اين جرايم اعمالي هستند كه اشخاص محتـرم و متعلـق بـه طبقـه     ؤمي شوند م

ولـي اثـري از ارتكـاب     ؛شوند شان مرتكب مي اجتماعي بالا در چارچوب شغل و حرفه
از  .)74، ص1390(پيكـا،  شـود   مـي اين اعمال و نرخ فراواني آنها در آمار پليس يافت ن

سفيد و عـدم تعقيـب و مجـازات     بالا بودن رقم سياه در بزهكاري يقه ،شناسان ديد جرم
سفيد فردي منظم و از نظر اجتماعي سازش يافته  آنان به اين جهت است كه بزهكار يقه

                                                      
و ليعتبر الحاضرون، و ليظهر لهم بـراءة المحـدود و ليـدعوا لـه و     زجراً له و لغيره عن مثل فعله، « *

 ».يترحموا عليه
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ــ ــتو انطب ــذير اس ــي اق پ ــدآبادي، (نجف ــراد از   .)354، ص1377 ابرن ــديهي اســت م ب
بلكـه   ؛پذيري مورد ادعا، سازگاري بزهكار با هنجارهاي مورد قبول جامعه نيست انطباق

قدرت تطبيق صوري رفتارهاي خود با انتظارات عمومي و ظواهر قانوني ناشي از دانش 
ري و اجتماعي است و عمده جـرايم آنـان،   اين افراد به قوانين و مقررات و مناسبات ادا

در نامـه خـود    علـي المال و اموال عمـومي اسـت. امـام     اندازي به بيت خيانت و دست
اموال بيت المال را از وي بگير «در مورد اين گونه افراد مي فرمايد:  اشتر مالكخطاب به 

  *.»كنكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيف و سپس او را خوار دار و خيانت
هـايي   هزينه بودن آن نسبت بـه مجـازات   اي، كم يكي ديگر از فوايد تشهير رسانه

همچون زندان است. اگـر جهـت نگهـداري مجـرمين در زنـدان، جامعـه و دسـتگاه        
شود، تشهير، هزينه خاصي نـدارد و حتـي هزينـه     هاي زياد مي قضايي، متحمل هزينه

شـود. پـس چنـين اقـدامي بـراي       ته ميعليه گرف انتشار حكم در رسانه نيز از محكوم
شود، در صورتي كه براي محكوم داراي هزينه بـوده و گـران    جامعه، گران تمام نمي

). بنابراين مجازاتي با آثار بازدارندگي عمومي و خـاص، بـدون   75است (همان، ص
  هزينه مادي خاصي قابل اعمال است.

  اي رسانهمعايب تشهير . 1ـ2
بـيش از مزايـاي آن اسـت. از     ،فوايدي است، لكن پيامدهاي بد آنهرچند تشهير داراي 

داراي معايبي است كه در ادامه به بعضي از  اي رسانهمجازات تشهير  ،جنبه كيفرشناختي
  گردد. ميآنها اشاره 

  منافات با كرامت انساني. 1ـ2ـ1
سـي  و از حقـوق اسا  **تشهير و بردن آبروي انسان، كرامت انسان را كه موهبـت الهـي  

                                                      
ه      « *  »و أَخذَتهَ بما أصَاب منْ عمله، ثُم نَصبتهَ بمِقـامِ المذلـّه، و وسـمتهَ بالخيانـَه، وقَلّدتـَه عارالتُّهمـ

 ).410، ص1381(دشتي، 
** »مني آدنا بكرََّم لقََد علـَي كَثيـرٍ    و مفَضَّلناه و نَ الطّيباتم مقْناهزر حرِ ورّ والبم في البلْناهمو ح

 ).70: (اسراء» ممنْ خَلقَنَا تفَضيلاً
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بلكـه   ؛كنـد  مـي رض ن. ارتكاب جرم، شخص را مهدورالعكند ميدار  خدشه *،بشر است
مجرم، با ارتكاب جرم به جامعه بدهكار شده و با تحمل مجازات، تاوان آن را پرداخت 

. بنابراين، تحميل مجازاتي غير از آن چه شرع و قانون براي جـرم تعيـين كـرده،    كند مي
در قـانون مجـازات    اي رسانهها است. تشهير  وق انسانتعدي از حدود الهي و نقض حق

اسلامي نوعي تعزير است و در اين زمينه گفته شده اگر نوع تعزير يا شـكل اجـراى آن   
اخلاقى در  ههاى پذيرفته شد  موجب هتك كرامت انسانى و در تعارض با مبانى و ارزش

ير بـراى رعايـت مصـالح    يك جامعه باشد، دليلى بر جواز آن وجود ندارد. به علاوه تعز
فرد و جامعه و حفظ حقوق الهى و مردمى است، و هتـك حرمـت و كرامـت انسـانى،     

عنه شارع است، و چگونه با امرى كه مبغـوض   خود از امورى است كه مبغوض و منهى
 (منتظـري  گـردد؟  حرمت احكام شريعت و حقوق الهى و مردمى حفظ مـى  ،شارع است

 .)13، ص1387، آبادي نجف

  منافات با اصل شخصي بودن مجازات. 1ـ2ـ2
ً هر كسي مسئول كردار خـودش اسـت و كسـي نبايـد بـار گنـاه        عقلاً، شرعاً و قانوناً

هـا همچـون زنـدان و     ديگران را به دوش بكشد. با وجود اين، ماهيت برخي مجازات
اي است كه ناخواسته، آثار آن متوجه اطرافيان و خـانواده مجـرم    جزاي نقدي به گونه

شود. اما اين اثر در مورد تشهير بيشتر و ناگوارتر است. كسي كه بـه تبهكـاري    مي هم
سوزي بيش از همـه بـه چشـم اعضـاي      شود، دود اين هويت شناخته شده و رسوا مي

گنـاه نكـرده، همـواره در     دليلرود و آنها هستند كه بايد به  خانواده و بستگان وي مي
هـاي   جامعه شرمسار و سرافكنده باشند. بديهي است قضاوت افكـار عمـومي و نگـاه   

 مـازو اي نيست و همچـون   معنادار مردم به بستگان و اطرافيان مجرم، قضاوت عادلانه
عليه از اين كار ضرري ببينند يا اعتبـار و شخصـيت    توان گفت اگر كسان محكوم نمي

دار شود بايد از بخت بد خويش بنالند، نه از قضاوت عادلانه تاريخ!  لكهآنان در انظار 
 ).234، ص1، ج1375(آشوري، 

                                                      
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يـا  «قانون اساسي:  39اصل  *

 ».موجب مجازات استتبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و 
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  منافات با حريم خصوصي. 1ـ2ـ3
يكي ديگر از پيامدهاي تشـهير، تعـارض آن بـا حـريم خصوصـي افـراد اسـت. حـريم         

 اي از زندگي هر فرد است كه حق دارد از مداخلـه ديگـران مصـون    خصوصي، محدوده
  گفته شده خلـوت،  مانده و دولت و افراد نبايد بدون رضايت فرد وارد آن حريم گردند. 

تنهايي، ناشناختگي، محرميت، محجوب ماندن، خصوصي بودن، رازداري، آزادي عمـل  
حـريم   .)Staples, 2007, p.393( و مصونيت، محاسن اجتماعي حريم خصوصي اسـت 

متنوعي از زنـدگي هـر فـردي را شـامل      هاي مختلفي دارد و قلمروهاي خصوصي گونه
هاي حريم خصوصي  ترين جلوه از مهم ،، اما سوابق زندگي و اسرار شخصي همگردد مي

گونه كه هر فردي حق دارد نوع بيمـاري او، ميـزان درآمـدش، نحـوه      فرد است و همان
 هـا پنهـان مانـده و ديگـران از     آشنايي و ازدواج با همسرش، سوابق تحصيلي و امثال آن

جز در مـوارد خـاص و بـه حكـم      آنها اطلاع پيدا نكنند، به همان صورت فرد حق دارد
عمـوم   اطلاع دادگاه و مراجع قضايي از پرونده شخصيت و سجل كيفري همچونقانون 

هاي پيشين وي آگاهي نيابنـد.   مردم از سوابق زندگي و رفتارهاي مجرمانه و محكوميت
عمومي و رسوا كردن مجرم در نزد عمـوم   هاي هرسانبنابراين اعلام حكم محكوميت در 

 همچنـين با حق حريم خصوصي محكوم عليـه منافـات دارد.    ها رسانهمردم و مخاطبان 
انـد،   ن و احترامي را كه مجرمين سابق بـه دسـت آورده  أش تواند ميانتشار چنين سوابقي 

خويشـاوندان از   بر باد دهد و انگيزه اصلاح آنها را تباه ساخته، سبب شود كه دوستان و
افــزون بــر ايــن، تشــهير، زمينــه  .)166، ص1391(انصــاري،  آنهــا روي گــردان شــوند

خبرنگار بدون اجازه و همـاهنگي بـا    ،نمايد كه در آن را فراهم مي» هاي كميني مصاحبه«
صورت ناگهاني فرد مورد نظر را در شرايط اخذ مصـاحبه  ه شخص مصاحبه شونده و ب

گير شدن شخصي كه كمين بـراي او گذاشـته    غافل ،ها نه مصاحبهگو در اين دهد. قرار مي
ويژه در مـواردي كـه مصـاحبه    ه گردد، ب شده، غالباً به آشكارشدن تقصير وي منتهي مي

  اي براي برخورد با اصحاب رسانه ندارد و تلاش او براي فرار از مصـاحبه  شونده تجربه
(حيـدري،   ه از وي ارائـه نمايـد  تواند تصويري مقصران هاي خبرنگار سمج، مي و پرسش

ي كـه موضـوع گـزارش    انكس ـ، از همين روي در بسياري از كشـورها  .)173، ص1389
حق دارند يا اصلاً  ـهاي غيرقانوني   حتي افراد مظنون به فعاليت ـگيرد   اي قرار مي رسانه
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اي به سؤالات خبرنگاران  هاي حساب شده مصاحبه انجام ندهند و يا اينكه حداقل پاسخ
ممكن است گفته شود شهرت، محدودكننـده حـريم خصوصـي اسـت و      .)همان( بدهد

ويـژه در   هاز حريم خصوصي محدودتري برخوردارند، ب ،افراد مشهور به ازاي شهرتشان
مورد مسئولين و مديران سياسـي و اداري حـق جامعـه بـر دانسـتن، نسـبت بـه حـريم         

ن بايد دانسـت كـه شـهرت    لك ؛)Stuart, 2009, p.621( خصوصي شخصي برتري دارد
رسـانه بايـد شـهرت ناشـي از      ،نظران بر اين باورند كـه  و صاحب اقسام گوناگوني دارد
شهرت ناشي از كانديداي انتخابـات شـدن يـا     همچونهاي ديگر  موقعيت بد را از دسته

بنـابراين،   ،)Chadwick, 2005, p.9( شهرت ناشـي از موفقيـت بـزرگ و ... جـدا كنـد     
موقعيت خوبي براي كساني كـه آن را   ـ  شهرت به ارتكاب جرم همچون ـ  شهرت منفي
فشـارها را بيشـتر از    تواند ميآورند نيست و عدم آمادگي آنها براي شهرت  به دست مي

 هاي ديگر شهرت قرار دارند، براي اين دسته سخت كند. آنهايي كه در دسته

  قبح زدايي از جرم. 1ـ2ـ4
د نادر انجام شود، ممكن است مردم نسبت بـه رفتـاري   در چند مور اي رسانهاگر تشهير 

پـي انجـام    در كه مجرم مرتكب آن شده ديد بدي پيدا كنند، لكن اگر اين عمل زياد و پي
شود، اندك اندك حساسيت افكار عمومي نسبت به جرايم ارتكابي كمتر شده و قـبح و  

كه كيفرهاي ترذيلي نبايد  بر اين باور بود بكاريـا  رود. زشتي عمل در نزد مردم از بين مي
چـون در صـورت اول،    ؛بيش از اندازه و به دفعات و يا در مورد افراد زيادي اجرا شود
و در صورت دوم،  شود ميرفته رفته قبح آن از بين رفته و واكنش افكار عمومي ضعيف 

 .)82، ص1377بكاريـا،  (شود  ميبدنام كردن تعداد زياي از افراد موجب كاهش قبح آن 
 شـود،  مـي به آن عادت كرده و حساسيت آنها كمتر  ،پي يك موضوع در راد با ديدن پياف

شايد از اين جهت است كه در ادبيات ديني حتي اگر رفتار غيـر اخلاقـي عمـلاً اتفـاق     
اخلاقي و نامشروع صحت داشته باشد، باز هـم انتشـار آن    دادن رفتار غير افتاده و نسبت

چراكه پخـش كـردن و انتشـار اخبـار مربـوط بـه        *؛حرام و مصداق اشاعه فحشا است

                                                      
ه يعلَـم   إِنَّ الَّذينَ يحبونَ أَن تَشيع الفَْاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذاَب أَليم في الدنْيا والĤْخرَةِ « * واللَّـ

ن حكم افتراء نيز پس از بيا 1375كتاب پنجم ق.م.ا.  697در تبصره ماده  .)19(نور: » وأنَتُم لَا تَعلمَونَ
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 .گردد ميرفتارهاي غير اخلاقي موجب عادي جلوه دادن آن و كاستن از قبح عمل 

  قهرمان سازي. 1ـ2ـ5
هاي غريزي افراد است. هر كسي به حكم طبيعـت دوسـت    طلبي يكي از خواسته شهرت

آرامـش   ،اگر كنتـرل نشـود  دارد مشهور باشد و همه او را بشناسند. اين خواهش دروني 
روحي و رواني فرد را برهم زده و گاهي فرد را وادار به انجام كارهـايي بـس خطرنـاك    

  كه سلامتي يا آبروي وي را به خطر مي اندازد: كند مي
  ماند زمن هاي شيرين باز مي بس حكايت  گرچو فرهادم برآيد جان به تلخي حيف نيست

بلكـه   ؛براي بعضي افراد نه تنها امري نامطلوب نيسـت  اي رسانهتشهير  ،از اين روي
ــ بـه    طلبي است و حتي ممكن است بعضي افـراد  اي جهت ارضا شهوت شهرت وسيله

ـ براي كسب شهرت و نشان دادن خود به دوستان و همسـالان دسـت بـه     ويژه جوانان
نقـش   ،نيـز هاي همسال  ارتكاب جرم بزنند. در اين زمينه قضاوت قهرمان پندارانه گروه

  مهمي در تقويت اين حس در نزد مجرمين دارد.

  گرايي كيفري رواج عوام. 1ـ2ـ6
عمومي يا همراه با معرفي قاضي صادركننده رأي  هاي رسانهدر  ،انتشار حكم محكوميت

و خبرنگاران بـا كنجكـاوي و پيگيـري     ها رسانهدر ضمن حكم منتشره است و يا اينكه 
نمايند. از ايـن   خود اقدام به معرفي قاضي صادركننده رأي و احياناً اظهارات دادستان مي

گيري، استدلال و تعيين مجازات، تنها نصوص و ظـواهر قـانوني    روي قاضي در تصميم
اوت مردم نگاهي به قض بلكه نيم ؛دهد يا اصول و قواعد حقوقي را ملاك حكم قرار نمي

هـا تـابع    نسبت به قضاوت خود دارد و درست در چنين وضعيتي است كه احكام دادگاه
خطر پايمال شدن حقـوق   ،افكار عمومي و احساسات جامعه خواهد شد و در اين ميان

هم نسبت بـه موضـوعي وجـود     اي، رسانهويژه هرگاه حساسيت  . بهگردد ميمتهم بيشتر 
و اين امر زمينه رواج  گردد ميديد و بدون ارفاق بيشتر داشته باشد، بيم صدور احكام ش

گرايي كيفري، رويكردي است كه به موجب آن  . عوامكند ميگرايي كيفري را فراهم  عوام
                                                                                                                             

در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچنـد بتوانـد صـحت اسـناد را     «آمده است: 
 ».ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد
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براي جلـب رضـايت مـردم و     ،اندركاران امور حقوقي و قضايي مداران و دست سياست
اي نشـان   توجـه ويـژه  هايي كه مورد علاقه افكار عمومي است  كسب مقبوليت به حوزه

 اي رسانههاي  دهند. در اين راستا، استفاده از روش پسندانه انجام مي داده و اقدامات عامه
اي دارد. در اين  براي اقناع افكار عمومي نسبت به نحوه برخورد با مجرمين جايگاه ويژه

اي و عموم مردم جذاب هستند، شانس بيشتري بر ها رسانهرويكرد، موضوعاتي كه براي 
قـانون   36طرح و برخورد دارند. نگارنده بر اين باور است كه اگر نگـوييم وضـع مـاده    

هاي هنگفت و  معلول نارضايتي افكار عمومي از اختلاس ،مجازات اسلامي و تبصره آن
تـوان   هاي اخير به اموال دولتي بوده است، دست كم مـي  هاي گسترده سال اندازي دست
به عنوان ابزاري كارآمد جهـت اقنـاع و اعـاده رضـايت      تواند مي اي رسانهتشهير  ،گفت

 ـ  اي نسبت به جرايم اقتصـادي  افكار عمومي مورد استفاده قرار گيرد كه حساسيت ويژه
  دارند. ـ ويژه تعديات مسئولين و كارمندان دولتي نسبت به اموال عمومي هب

  اي رسانهگسترش ابتذال . 1ـ2ـ7
زيبايي دوستي ديداري و شنيداري چشم و گـوش انسـان   جذابيت رسانه مبتني بر حس 

. در كنـار ايـن،   كنـد  ميهاي زيبا و شنيدن آواهاي خوش را مطالبه  است كه ديدن صحنه
حس كنجكاوي نيز لذت با خبـر شـدن از حـوادث و وقـايع پيرامـوني را در پـي دارد.       

و  شـود  مـي وليـد  بر مبناي ارضاي اين سه حس در مخاطبان ت اي رسانههاي  بيشتر برنامه
هايي ارائه نمايند كـه   هاي مدنظر خود را در قالب سعي دارند پيام اي، رسانهسازان  برنامه

در قلمـرو   مارشال مك لوهـان شناختي انسان را تحريك و ارضا نمايد. اگر  حواس زيبايي
)، 239، ص1385(اسوليوان و ديگـران،   »رسانه، پيام است«مي گويد:  اي رسانهمطالعات 

هاي ارائه محتوا و پيام است. نگراني  ه به اهميت و جذابيت شكل و قالب و تكنيكاشار
عمومي تحت شرايطي اهداف و وظايف عمومي خود را به حاشيه  هاي رسانهاز اين كه 

برده و با پرداختن به مسائل خارج از حيطه حقوق و تكاليف خود ابعاد مختلف زندگي 
 جـب نقـض حـريم خصوصـي ايشـان گردنـد      خصوصي افراد را هدف قـرار داده و مو 

كـه   شـود  مـي )، واقعيتي انكارناپذير است. ايـن امـر موجـب    369، ص1389(محسني، 
هاي علمي و مسـتند شـوند. برنامـه     جايگزين برنامه ،هاي نمايشي مربوط به جرم برنامه
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اي از ايـن دسـت اسـت كـه بـه يكـي از        بي بي سي نمونـه  )Crimewatch( كرايم واچ
نسخه  ،هاي اين شبكه تبديل شده و بسياري از كشورهاي ديگر هم پرطرفدارترين برنامه

ينـد  آدر فر. )97، ص1392(پـِرتَ،   مشابه اين برنامه را از تلويزيون خود پخش مي كنند
نيز، انتشار حكم محكوميت كه در بردارنده داستان ارتكاب جرم اسـت،   اي رسانهتشهير 

ننده، شنونده يا بيننده شده و اين امر منجر بـه جـذب   موجب ارضا حس كنجكاوي خوا
ويـژه در فضـاي رقابـت     بـه  ،و از آنجا كه اساس فعاليت رسـانه  گردد ميمخاطب بيشتر 

هـاي جنـايي    بر جذب مخاطب بيشتر است، انتشار حكم محكوميت و پرونـده  اي رسانه
هاي فاخر  رنامهكه رسانه مكتوب يا ديداري و شنيداري به جاي توليد ب گردد ميموجب 

هـاي   ها و هنرهاي ويژه است، بخشي از برنامه مندي از تكنيك و آموزنده كه نيازمند بهره
خود را به پخش و انتشار احكام جزايي اختصاص دهد كه نتيجه اين امر كـاهش ارزش  

  است. اي رسانهو گسترش ابتذال  اي رسانههنري توليدات 

  ايجاد سوء سابقه نانوشته. 1ـ2ـ8
قطعيت حكم كيفري، محكوميت به عنوان سابقه كيفري براي مـتهم محسـوب    پس از

عليـه   هاي كيفري، محكوميت مؤثر هستند يعني محكـوم  گردد. بعضي از محكوميت مي
كنند و در آينده نيز در صورت ارتكاب جرم جديـد،   را از حقوق اجتماعي محروم مي

منـدي مـتهم از برخـي     هـره سابقه محكوميت مؤثر، در مرحله تعيين مجـازات، مـانع ب  
هاي حقوقي  ارفاقات قانوني و قضايي است. اين موضوع امري طبيعي و در تمام نظام

مطرح است. اما نوعي از سابقه نيز وجود دارد كه خارج از محكوميت كيفري مـؤثر و  
بدون استعلام از سجل كيفري و ناشي از ذهنيـت دادسـتان و قاضـي نسـبت بـه فـرد       

آيـد و در   يجه شناخته شدن و رسوا گشتن قبلي او به وجود ميخاصي است كه در نت
گيري دادستان و قاضي در تشخيص تقصير متهم و تعيين ميزان مجازات، نقش  تصميم

سزايي دارد. امروزه حقوقدانان، توجه به سـوابق كيفـري و شخصـيتي مـتهم را در     ه ب
آورند و بيم آن  مار ميعرض اوردالي و دوئل به ش زمره دلايل فاقد ارزش اثباتي و هم

ها در كيفرخواست خود، سوابق متهم را مورد اشـاره قـرار داده و از    دارند كه دادستان
آن به عنوان يكي از دلايل ارتكاب جرم از سوي مـتهم يـاد كننـد! (آشـوري، همـان،      
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» تعيين كيفر«تواند در مرحله  ). از اين روي، در انگلستان سوابق متهم فقط مي227ص
و در كانـادا طبـق رويـه قضـايي     » تشخيص تقصـير «رار گيرد و نه در مرحله مدنظر ق

قاضي بايد به هيأت منصـفه يـادآور شـود كـه نبايـد بـر مبنـاي سـوءاخلاق مـتهم،          «
گيري كند كه متهم آدم بدي است و در نتيجه قابليت بيشتري براي ارتكاب بـزه   نتيجه
اي مجـرم، نـوعي سوءسـابقه     ). به نظر نگارنـده، تشـهير رسـانه   228(همان، ص» دارد

نانوشته براي وي در ذهن دادستان، بـازپرس، داديـار، قاضـي و سـاير متصـديان امـر       
كند كه اين ذهنيت، نقش غير قابل انكاري در اثبات تقصـير مـتهم و    عدالت ايجاد مي

اي قرار گرفتـه   نيز در تعيين ميزان مجازات دارد و عملاً مجرمي كه مورد تشهير رسانه
ه مجرميني كه در مورد آنها، تشهير صـورت نگرفتـه، شـانس كمتـري جهـت      نسبت ب

قـانون   11برخورداري از ارفاقات قضايي دارد. شايد بدين جهت اسـت كـه در مـاده    
، مقامـات  15/2/1383هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب  احترام به آزادي

خـانوادگي و   كنجكـاوي در اسـرار شخصـي و   «پليس و دادسرا و مقامات قضـايي از  
*اند. منع شده» سؤال از گناهان گذشته افراد

 

  ناكارآمدي. 1ـ2ـ9
شد كه تشهير موجب پرهيز از قبول شهادت مجرم و نيز آگـاهي   برخلاف آنچه گفته مي

بخشي عمومي و جلوگيري از فريب خوردن و به دام افتادن مردم توسط مجـرم اسـت،   
چراكه تحقق چنين اهدافي هر چند ممكن است در  ؛فايده چنداني ندارد اي رسانهتشهير 

با نشـان دادن صـدا و چهـره مـتهم      اي رسانهتشهير سنتيِ چهره به چهره و يا در تشهير 
در قالب انتشار حكم محكوميت، حتـي همـين فوايـد     اي رسانهمحقق شود، لكن تشهير 

و اعـلام  چراكه صرف چاپ يـا قرائـت دادنامـه در رسـانه عمـومي       ؛اندك را هم ندارد
اي با ظـواهر   اي با جمعيت انبوه كه تطبيق هويت شناسنامه اي در جامعه هويت شناسنامه

دهد كه مردم از قبـول سـخنان    شخصي دشوار است، هويت واقعي شخص را نشان نمي
  وي يا انجام معامله با او پرهيز كنند.

                                                      
 .21/2/1383 مورخ10718شماره روزنامه رسمي  *
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  بدآموزي. 1ـ2ـ10
مــي كــه يم دارد. جرااي اثــر ســوئي در آمــوزش نحــوه ارتكــاب جــر تشــهير رســانه

شوند، عمدتاً جـرايم مـالي هسـتند كـه بـا       اي مي محكومين آن مشمول تشهير رسانه
هاي دقيق و زيركانه و توسط افراد برخـوردار از بهـره هوشـي بـالا      شگردها و روش

شود. انتشار حكم محكوميت كـه نـاگزير دربردارنـده نـوع اتهـام و روش       محقق مي
ـ اعم از آن كه بـه صـورت قرائـت مـتن حكـم       ن استارتكاب جرم و ادله اثباتي آ

هاي عمومي كه بايد نقش فرهنگ سازي و  شود رسانه ـ موجب مي باشد يا چاپ آن
 آموزش عمومي را بر عهده بگيرند، تبديل به مدرسه آموزش جرم شوند.

  فساد اخلاق اجتماعي. 1ـ2ـ11
اسـت. انتظـار عمـوم     اي، عملاً ترويج آبروريزي و هتك حيثيـت افـراد   تشهير رسانه

ولـي   *؛هاي عمومي حفظ و ارتقـا اخـلاق و فرهنـگ عمـومي اسـت      مردم از رسانه
ها را مشاهده كنند، ايـن   زماني كه مردم آبروريزي رسمي و پي در پي افراد در رسانه

كننـد در   رويكرد، به تدريج تبديل به يك عرف اجتمـاعي شـده و افـراد گمـان مـي     
... نيز خطاهاي افراد را بايد افشا كرده و آشكار سـازند   محيط كار يا اداره و محله و

و آبروي يكديگر را به حراج گذارند. رواج چنين امـري، آرامـش روحـي و امنيـت     
كنـد. افـزون    رواني كه لازمه يك زندگي سالم و با نشاط است را به شدت تهديد مي

هـاي   ب و جنـاح تواند ابزاري در دست سياسيون و احـزا  اي مي بر اين، تشهير رسانه
گيـري از افـراد و احـزاب     هاي سياسي اقدام بـه مـچ   سياسي قرار گيرد كه در رقابت

 رقيب نمايند و اين روش موجب فساد اخلاق سياسي نيز خواهد شد.

                                                      
يكـي از  » ضـوابط اسـلامي  ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و پرهيز از هتك حرمت آنان طبق « *

هـاي   قانون خط مشي كلـي و اصـول برنامـه     6ماده  هاي رسانه ملي است ( ترين اصول برنامه مهم
 مجلـس شـوراي اسـلامي).    17/4/1361مصـوب   سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

گسـترش  صدا و سيما بايد به مثابه يـك دانشـگاه عمـومي بـه     «اين قانون:  5همچنين برابر ماده 
اقتصـادي و    هاي گوناگون مكتبـي، سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،     آگاهي و رشد جامعه در زمينه

 ».نظامي كمك نمايد
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  سلب اعتماد عمومي. 1ـ2ـ12
و اعلام و انتشار احكـام محكوميـت مجـرمين در كوتـاه مـدت       اي رسانههرچند تشهير 

فكار عمومي و كاهش انتقادات عمومي از عدم برخورد با مفاسد موجب جلب رضايت ا
گرايي كيفري و غير  نوعي عوام ،گونه كه گفته شد كه اين امر نيز همان گردد مياقتصادي 

نمايي وضعيت موجود و سلب اعتمـاد   موجب سياه ،لكن در دراز مدت ،قابل دفاع است
افيـايي وسـيع، جمعيـت بـالا و     در جامعه ايران بـا محـدوده جغر   .اجتماعي خواهد شد

سازوكارهاي اداري و اقتصادي در حال رشد، اطـلاع افـراد از صـدها و هـزاران مـورد      
شويي، فرار مالياتي، قاچـاق و   ارتشا، اختلاس، پورسانت، تباني در معاملات دولتي، پول

ذهنيـت   اين تدريج، بهبلكه  ؛دهد تنها اعتماد مردم به دستگاه قضايي را افزايش نمي ... نه
و  كنـد  مـي كه فساد اداري و اقتصادي در كشور بيداد  شود ميتقويت  ،در افكار عمومي

گسـيختگي سـاختاري و ضـعف و     اين احساس هرج و مرج و فساد اداري، تصور ازهم
ايجـاد بـدبيني و    ،نمايد. نتيجه اين امر فساد ساختارهاي اداري و اقتصادي را تصديق مي

بهره از منـابع و درآمـدهاي عمـومي اسـت. از ديـد       هاي كم هاي اجتماعي در توده عقده
هـاي دسـتيابي بـه     شناسان نظريه فشار، ناكافي يا نامناسب بودن ابزارها يـا فرصـت   جرم
از  ـ ـ هـاي جـايگزين   بعضي افراد با استفاده از شـيوه  گردد ميها است كه موجب  هدف

(وايت،  ي تلاش نمايندـ براي رسيدن به مزاياي مطلوب اجتماع جمله راههاي مجرمانه
كـه اگـر افـراد     كنـد  ميبر اين امر تأكيد  ،هاي شكسته نيز نظريه پنجره .)143، ص1383

ساختارها ضعيف هستند و افراد زيادي اقدام به هنجارشـكني و نقـض    ،احساس نمايند
شوند. بـه بيـان ديگـر مشـاهده يـك       كنند، آنها نيز به ارتكاب جرم ترغيب مي قانون مي

اي  هاي ديگر نيز هزينـه  ته و تعمير نشده، بيانگر آن است كه شكستن پنجرهپنجره شكس
هـاي   احسـاس وجـود و ضـعف    همچنـين  .)184، ص1382(كلينـگ،   به دنبـال نـدارد  

گـذاران   برد و سـرمايه  گذاري را هم از بين مي ساختاري و فساد اقتصادي، امنيت سرمايه
 ،دارد كـه نتيجـه آن   دي در كشور بـازمي گذاري اقتصا مند و با شرافت را از سرمايه قانون

  فرار سرمايه، كاهش توليد، افزايش بيكاري و ... است.
انتخاب و انتشار پي در پي احكام و اخبار ايـن جـرايم، نـوعي     ،در جرايم امنيتي هم

كـه   گردد ميو موجب  كند ميدر بين شهروندان ايجاد » ترس از جرم«احساس ناامني و 
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ها  ناامني نمايند! اين پديده ممكن است برنامه» احساس« جامعه، مردمبا وجود امنيت در 
) و Lee, 2007, p.107( ثير قـرار دهـد  أهاي دستگاه عدالت كيفري را تحت ت و سياست

هـاي امنيتـي جهـت پاسـخگويي بـه مطالبـات افكـار         بيم آن است كه مسئولان دسـتگاه 
ياست پيشگيري از وقوع ايـن  عمومي، رويكرد برخورد شديد با مجرمين را جايگزين س

 شـود  مـي زماني تشديد  ،گرانه نگراني از اتخاذ رويكرد امنيتي و سركوب *جرايم نمايند.
 همچـون هاي پيشگيري از جرم غالباً بر عناصر معمـولي و غيرهيجـاني    كه بدانيم برنامه

جـذابيت چنـداني    هـا  رسانهطراحي محيطي و مداخلات اجتماعي تمركز دارد كه براي 
كنند راهكارهاي عامه پسـند و بـه ظـاهر كارآمـد ماننـد       تلاش مي ها رسانهبلكه  ؛رندندا

ي شديد را به عنوان راه حل كنترل و مـديريت  ها مجازاتگرانه و  برخوردهاي سركوب
نيـز يكـي از    اي رسـانه تشهير  ،در اين ميان .)Lab, 2010, p.696( بزهكاري نشان دهند

از دسـتگاه قضـا و سـرپوش نهـادن      ،ضـايت مـردم  هزينـه جلـب ر   ي ساده و كمهاابزار
هـاي سـاختاري پيشـگيري از     هاي قانوني و فقدان سازوكارهاي نظـارتي و ضـعف  خلأ

 بزهكاري است.

  اي رسانهنقد و تحليل مقررات تشهير . 2
اعـلام ميـزان مجـازات بـا نصـب       همچـون هايي  تشهير در قالبدر نظام حقوقي ايران، 

اي به اسـتفاده از   سسات ترابري جادهؤها و م قانون الزام شركت 6(موضوع ماده  پلاكارد
اعلام  )4/4/1368 ـ12906شماره  يروزنامه رسم(، )صورت وضعيت مسافري و بارنامه

قانون تعزيرات حكـومتي امـور    1(موضوع ماده  سسه پزشكي غيرمجاز در جرايدؤنام م
نصـب پارچـه بـه     )1367/ 2/2 ـ ـ12541شـماره   يروزنامه رسم( )،بهداشتي و درماني

شـماره   يروزنامه رسـم ، ()قانون تعزيرات حكومتي 2فروش (موضوع ماده  عنوان گران
(موضـوع   گروهي به عنوان محتكـر  هاي رسانهو معرفي از طريق  )10/1/1368 ـ12842

                                                      
برخوردهايي همچون آويزان نمودن آفتابه به گردن اشرار و چرخاندن آنها در محله ارتكاب جـرم در   *

هـاي   فضاي رعب در محلـه  كه با توجيه شكستن 1387طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي در سال 
اشرار و جرأت يافتن قربانيان براي طرح شكايت عليه اشرار انجـام گرفـت، را بايـد نـوعي برخـورد      

 بار دانست. پسندانه عليه جرايم خشونت عوام
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قانون  27(ماده  ها قانون تعزيرات حكومتي)، چاپ مفاد حكم در يكي از روزنامه 4ماده 
 همچنـين گرفتـه اسـت.    لفان، مصنفان و هنرمندان) و ... انجـام مـي  ؤز حقوق محمايت ا

مبني بر  24/3/1385در تاريخ 1377قانون آيين دادرسي كيفري  188اصلاح تبصره ماده 
عليه، نوع جرم و ميزان مجازات در برخـي جـرايم مـالي نيـز      انتشار مشخصات محكوم

مـورد توجـه    ،قـانون مجـازات اسـلامي    لكن اين كيفر در *گامي در همين راستا است.
ق.م.ا.) و  19(تعزيـر درجـه شـش مـاده      جدي قرارگرفته و در قالـب مجـازات اصـلي   

 ق.م.ا.) و حقـوقي  36(مـاده   ق.م.ا.) و براي اشخاص حقيقـي  23(بند س ماده  تكميلي
در قانون مجازات اسلامي، تشـهير تنهـا در    **ق.م.ا.) تعيين شده است. 20(بند چ ماده 

است و صدا، چهره يا مشخصات ديگر فرد منتشر » انتشار حكم محكوميت قطعي«ب قال
تشهير به دو صورت الزامي و اختياري است كه در ادامه مـورد   ،. در اين قانونگردد مين

  گيرد. ميبررسي قرار 

  تشهير اختياري. 2ـ1
س) آن ( ق.م.ا. و بنـد  23تشهير اختياري در قالب مجازات تكميلي و مسـتند بـه مـاده    

محكوم به حد، قصاص يا مجازات تعزيري درجه  تواند مياست كه به موجب آن قاضي 
شش تا درجه يك را به مجازات تكميلي نيـز محكـوم نمايـد كـه يكـي از مصـاديق آن       

است. در ايـن مـورد انتشـار حكـم محكوميـت قطعـي       » انتشار حكم محكوميت قطعي«

                                                      
در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تبـاني يـا اخـذ پورسـانت در     « *

ل در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات بـه منظـور جلـب منفعـت     معاملات دولتي، اخلا
براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كـالا و ارز و بـه طـور كلـي جـرم عليـه       
حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فـرد،  

عليـه بـه هزينـه وي در يكـي از      تكـابي و نـوع و ميـزان مجـازات محكـوم     سمت يا عنوان، جرايم ار
هـاي   هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسـانه  هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه روزنامه

ريال يـا   شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون عمومي گذاشته مي
) قـانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي     188) ماده (1قانون اصلاح تبصره ( 3تبصره » (بيشتر از آن باشد

 ).24/3/1385مصوب  و الحاق سه تبصره به آن 1378عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 
در مـواردي كـه مجـازات مباشـر انتشـار حكـم محكوميـت باشـد،          ق.م.ا. 127ماده  1برابر تبصره  **

 بلكه جزاي نقدي درجه هفت خواهد بود. ؛حكم نبودهمجازات معاون، انتشار 
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جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم باشد. محدوديت خاصي ندارد و تنها بايد متناسب با 
نسبت دهنده ناروا به يك شـهروند پاكـدامن را بـه حـد      تواند ميبه عنوان نمونه قاضي 

هـاي چنـين    قذف محكوم كند و افزون بر آن، جهت پرهيز ديگران از اعتمـاد بـه گفتـه   
  فردي، دستور انتشار حكم محكوميت او در يك روزنامه را نيز صادر نمايد.

  هير الزاميتش. 2ـ2
ق.م.ا. و تبصـره آن اسـت.    36تشهير الزامي در قالب مجازات اصلي و مستند بـه مـاده   

تشهير الزامي نيز خود به دو صورت است؛ گاهي الزام، مطلـق و بـدون شـرط اسـت و     
  .، مشروط استها رسانهگاهي هم الزام به انتشار حكم در 

  تشهير مشروط. 2ـ2ـ1
الارض يا تعزير تا درجـه   جب حد محاربه و افساد فيم مويتشهير مشروط در مورد جرا

چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال و در صورتي است كه موجب اخـلال  
*در نظم يا امنيت نباشد.

 

  تشهير مطلق. 2ـ2ـ2
ناظر به جرايم مالي و مبتني بر ارزش مالِ موضـوع   ،(الزامي و بدون شرط) تشهير مطلق

ريال يا بيش از آن) است. جرايم موضوع تشهير الزامـي شـامل مـوارد     ميليارد(يك جرم
اعمال نفوذ بـرخلاف حـق و مقـررات     )پ ،اختلاس )ب ،رشا و ارتشا )زير است: الف

مداخلـه وزرا و نماينـدگان    )ت ،قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
                                                      

م موجب حد محاربه و افسـاد  يحكم محكوميت قطعي درجرا« ق.م.ا. مبني بر اين كه: 36عبارت ماده  *
الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال در صورتي كه موجـب  في

، جملـه  »شـود هاي محلي در يك نوبت منتشـر مـي  از روزنامه اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي
خبري در مقام انشا و به معناي امر و الزام به انتشار حكم است. بنابراين، تشـهيرِ مشـروط بـه معنـاي     

توانـد حكـم محكوميـت را     تشهير اختياري نبوده و به اين معنا نيست كه دادگاه در صورت تمايل مي
عدم اخلال در نظم و امنيت جامعه، دادگـاه مكلـف بـه انتشـار حكـم       بلكه در صورت ،منتشر نمايد

بـا قاضـي دادگـاه اسـت،     » عدم اخلال در نظم و امنيت جامعـه «لكن از آن جا كه احراز شرط  ؛است
 ـ و نه حكم ـ معتبر است. بنابراين صلاحيت و نظر قاضي تنها در حيطه تشخيص موضوع
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 ،تباني در معاملات دولتـي  )ث ،مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
 ،تعديات مأموران دولتي نسـبت بـه دولـت    )چ ،أخذ پورسانت در معاملات خارجي )ج
اخـلال در   )ر ،پولشويي) ذ ،م مالياتييجرا )د ،قاچاق كالا و ارز )خ ،م گمركييجرا )ح

تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي. در مقـام مقايسـه    )ز ،نظام اقتصادي كشور
  .ر الزامي مطلق و مشروط چند نكته قابل بررسي استتشهي

نكته نخست اين كه در تشـهيرِ مشـروط، مـلاك تشـهير، ميـزان مجـازات اسـت و        
موضوع تشهير، جرايم داراي مجازات خاص است، در حالي كه در تشهيرِ مطلق، ملاك 

  تشهير، نوع جرم است و موضوع تشهير، جرايم اقتصادي است.
تشهيرِ مشروط دامنه تشهير محدود اسـت و حكـم محكوميـت     نكته دوم اين كه در

در  *.ق.م.ا.) 36(ماده  شودهاي محلي در يك نوبت منتشر ميقطعي در يكي از روزنامه
حالي كه دامنه تشهير مطلق گسترده است و حكم محكوميت قطعي در رسـانه ملـي يـا    

محـدوديتي از حيـث دفعـات    شود و ظـاهراً  هاي كثيرالانتشار منتشر مييكي از روزنامه
نكته سوم اينكه شرط جواز انتشـار حكـم در هـر دو نـوع      **انتشار حكم وجود ندارد.

(مطلق و مشروط)، قطعيت حكم است و تا پيش از قطعيت حكـم امكـان    تشهير الزامي
هـاي  رسـانه عليه وجود ندارد و منتشر كننـده جريـان محاكمـه در     انتشار هويت محكوم 

از سـوي   ***طعي شدن حكم، به مجازات مفتري محكوم خواهد شد.قبل از ق ،گروهي
                                                      

م مذكور در صدر ماده در صورتي يات اسلامي در مورد جراقانون مجاز 36انتشار حكم موضوع ماده  *
ثانياً فقط براي يك بـار در يكـي از    ؛الزامي است كه اولاً موجب اخلال در نظم يا امنيت جامعه نباشد

 يه).ياداره حقوقي قوه قضا 4/6/92 - 1058/92/7نظريه شماره روزنامه هاي محلي منتشر گردد (
يـك  «اي، تصريح مقنن به  هاي رسانه ها و ماهيت فعاليت وجه به تنوع رسانهرسد با ت البته به نظر مي **

هـاي   مكـرر سـاير رسـانه   » نقـل قـول  «فايـده اسـت چـون     انتشار در تشهير از نوع اول نيز بي» نوبت
 هاي خبري، فاقد هرگونه ضمانت اجرا و عملاً غير قابل پيشگيري است. كثيرالانتشار ملي و يا پايگاه

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  96) برابر ماده 1377ق. آ. د. ك. مصوب  188ماده  1(تبصره  ***
انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحـل تحقيقـات مقـدماتي    : «1392

ي ممنوع اسـت مگـر در مـورد اشـخاص زيـر كـه تنهـا بـه         يها و مراجع انتظامي و قضا توسط رسانه
موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصـوير و يـا سـاير مشخصـات مربـوط بـه        درخواست بازپرس و

م عمدي موضوع بندهاي (الـف)، (ب)، (پ) و  يمتهمان به ارتكاب جرا )الف هويت آنان مجاز است:
) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشـد  302(ت) ماده (

امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسـايي آنـان و يـا تكميـل ادلـه،       و از طريق ديگري
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يند انتشار حكم از آضمانت اجراي خاصي جهت تخلف احتمالي در فر قانونگذار،ديگر 
 ـ هاي محلي، روزنامه طريق روزنامه ي تعيـين نكـرده اسـت.    هاي كثيرالانتشار يا رسانه ملّ

، متهمـي كـه حكـم او در    معلوم نيست در صورتي كه پـس از اعـاده دادرسـي    همچنين
اعلام شده برائت تحصيل كند، چگونه بايد از وي اعاده حيثيت گـردد. در ايـن    ها رسانه

 ، بايـد حـق تصـحيح   ها رسانهزمينه علاوه بر اعاده حيثيت و اعلام حكم برائت متهم در 
)Right of Correction (را هم براي متهم به رسميت شناخت كـه بـه موجـب     اي رسانه

، حـق دارد در همـان   اي رسـانه هـاي نـارواي    ر از مطالب خلاف واقع يا نسبتآن متضر
رســانه و در شــرايطي عادلانــه مطالــب منتشــره را تصــحيح نمــوده و پاســخ آن و نيــز 

اعطاي حق  .)112، ص1391(حيدري،  توضيحات لازم پيرامون موضوع را منتشر نمايد
در  شوراي اروپات وزيران أهي اي نيست و تصحيح به متهمي كه تبرئه شده موضوع تازه

گزارشـات  تصحيح و يا پاسخ  اجازه كيفري،متهم دعاوي به پيشنهاد كرد كه  2003سال 
 شـورا  .)13، پيشنهاد2003، داده شود (شوراي وزيران، ها رسانه آميز توهين نادرست و يا

مطبوعـاتي در مـورد مـتهم را    نادرسـت  مطالـب  انتشـار  تصـحيح   نيز از دادگاه و پليس
  خواسته است.

قانون آيـين   188ماده  3ق.م.ا.، تبصره  36با تصويب تبصره ماده  ،نكته چهارم اينكه
) از حيث نوع جرايم، مبلغ حاصله از جرم و هزينه 24/3/1385(الحاقي  دادرسي كيفري

  آيد. قابليت اجرايي ندارد و نسخ شده به شمار مي ،انتشار
حمـل   36را بـر مـاده    23طلاق بنـد س مـاده   اند بايد ا برخي گفته ،نكته پنجم اينكه

پرداخـت. بـه    23و تبصره آن بايستي به فهم اين بند از ماده  36نمود و با توجه به ماده 

                                                                                                                             
بـا وجـود ايـن،    » شـود  نگاري آنان منتشر مـي  تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره

خورد كه  هاي ديداري و شنيداري، مواردي به چشم مي متأسفانه در برخي از برنامه هاي مستند رسانه
شـود و گـاه    تهمين بعد از دستگيري و قبل از محاكمه قضايي و صدور حكـم نشـان داده مـي   چهره م

محاكمـه  «گردد كه اين مسئله از حيث حقوقي نادرست و در واقع  اظهارات اين متهمين نيز منتشر مي
است كه به موجب آن فرد قبل از آن كه در يك دادرسي منصفانه و با ادلـه محكمـه پسـند    » اي رسانه
محاكمه قرار گيرد، در افكار عمومي محكوم شده و همزمان مورد مجازات مخاطبان رسانه قرار  مورد
هاي اخلاق محور نبايد با استفاده از  اي منافات دارد و رسانه اي رسانه گيرد. اين كار با اخلاق حرفه مي

  هايي اقدام به جلب مخاطب نمايند. چنين برنامه
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نمود و اظهارداشت كه  36اين تعبير كه بايستي اطلاق مندرج در بند س را مقيد به ماده 
ت اما در مورد سـاير  اين انتشار اختياري اس 36هاي قطعي مندرج در ماده  در محكوميت

ها يعني تعزيرات درجه پنج و شش و هفت و هشت و سـاير حـدود غيـر از     محكوميت
امكان انتشار حكـم بـه عنـوان مجـازات      ،الارض و قصاص و ديات محاربه و افساد في
هرچند نگارنـده بـا نتيجـه ايـن      .)101، ص1392(الهام و برهاني،  تكميلي وجود ندارد

رسد بر استدلال مطـرح   تشهير موافق است، لكن به نظر ميسخن و هدف محدود كردن 
تر گفتيم، تشـهير در مـاده    گونه كه پيش ايراد اول اينكه همان .شده چند ايراد وارد است

در صورتي كه موجب اخلال در نظم «تشهير مشروط است و نه اختياري و عبارت  ،36
، بـه معنـاي   »شـود منتشر مي هاي محلي در يك نوبتيا امنيت نباشد در يكي از روزنامه

اختياري بودن نيست. اين يك جمله شرطيه است كه در صورت تحقق مشروط، حكـم  
عدم امكان تشـهير در تعزيـرات درجـه هفـت و      ،ايراد دوم اينكه شود. ميانتشار الزامي 

ربطي به استدلال مطرح شده در اين سخن ندارد چون ايـن درجـات در حكـم     ،هشت
نيامده تا با حمل مطلق بر مقيد آن را از شمول مطلق خـارج   ،ا.) همق.م. 23(ماده  مطلق
اساساً در اين مورد حمل مطلق بر مقيد امكان ندارد چون حمل  ،ايراد سوم اينكه .نماييم

مطلق بر مقيد در مقام جمع عرفي و مربوط به مواردي است كه تعارض بدوي بـين دو  
تعارضي اعم از بدوي يا مستقر بين  ،فيهحكم وجود داشته باشد در حالي كه در مانحن 

چون زماني تعارض وجود داشت  ؛وجود ندارد 36و ماده و تبصره ماده  23بند س ماده 
مثلاً هـر سـه حكـم    ـ  از حيث نوع حكم مشابه 36و تبصره ماده  36و ماده  23كه ماده 

تشـهير   ،23بودنـد، در حـالي كـه تشـهير در بنـد س مـاده        ـ  الزامي يا هر سه اختياري
و تبصره آن الزامي است. در واقع رابطه اين مقررات مانند  36اختياري و تشهير در ماده 

تـواني كـلاس آمـوزش زبـان      شنبه مـي  از شنبه تا پنج«آن است كه كسي يك بار بگويد: 
ها اگر كـلاس   شنبه سه« ق.م.ا.) و بار ديگر بگويد: 23(حكم اختياري مشابه ماده  »بروي

ق.م.ا.) و بـار   36(الزام مشروط مشـابه مـاده    »لاس آموزش زبان بروورزش نداشتي، ك
 .ق.م.ا.) 36(الزام مطلق مشـابه تبصـره مـاده     »ها بايد كلاس بروي دوشنبه« سوم بگويد:

ها، نافي امكان  ها و سه شنبه لزوم كلاس رفتن در دوشنبه ،روشن است كه در اين موارد
نه كه تشهير الزامي مطلق و الزامي مشـروط،  گو كلاس رفتن در بقيه روزها نيست، همان
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به معناي نفي تشهير اختياري نيست. هرگونه برداشتي غير از اين، به معناي لغويت بنـد  
ق.م.ا. است كه با اصول حقوقي سازگاري ندارد. بنابراين با توجـه بـه سـه     23س ماده 

م.ا. انتشـار حكـم   ق. 36مقرره مورد بحث، اولاً در جرايم اقتصادي موضوع تبصره ماده 
ق.م.ا. مشروط بر اين كه موجـب اخـلال    36ثانياً در جرايم موضوع ماده  ؛اجباري است

فـردي را كـه بـه     تواند ميثالثاً دادگاه  ،در نظم يا امنيت نباشد، انتشار حكم الزامي است
حد، قصاص يا مجازات تعزيري درجه شش تـا درجـه يـك محكـوم كـرده اسـت، بـه        

  نيز محكوم نمايد.» يت قطعيانتشار حكم محكوم«

  نتيجه
بايـد از   اي رسـانه بيشتر از منافع آن اسـت. بنـابراين تشـهير     ،ديديم كه آثار منفي تشهير

حيث نـوع جـرايم، گـروه مجـرمين، نـوع رسـانه، شـكل و قالـب، زمـان و نيـز روش           
  .محدود گردد تشهير

مناسـب اسـت   تنها در مورد مجرميني  اي رسانهمحدوديت از حيث مجرمين: تشهير 
كه با اسـتفاده از موقعيـت اجتمـاعي، جايگـاه شـغلي، قـدرت و نفـوذ اداري خـود بـه          

كننـد و در همـين حـال بـا      انـدازي مـي   هاي عمومي يا به اموال شهروندان دست ييدارا
توانند با حفظ شأن و شخصيت اجتماعي خود  استفاده از قدرت تفكر و برنامه ريزي مي

، »يقـه سـفيد  « امان باشند. در مورد ايـن گـروه از مجـرمين    از هرگونه تعقيب قانوني در
شـدن هويـت    مجازاتي كه بيش از بقيه كيفرها تهديد كننده و بازدارنـده اسـت، شـناخته   

در مورد اشخاص حقوقي نيز مي تـوان از تشـهير    همچنينواقعي آنان براي مردم است. 
عمـومي و سـلامتي افـراد    استفاده كرد چون فعاليت اين اشخاص عمدتاً مرتبط با منافع 

  رواني تشهير نيز كمتر است. ـ  است و تبعات روحي
محدوديت از حيث نوع جرم: انتشار حكم تنها در مورد جرايمي بايد صورت گيـرد  

جرايم مبتنـي بـر   «كه ماهيت آن تعدي به منافع و مصالح عمومي است. اين موضوع در 
و نوعي سوءاستفاده از اعتمـاد  » تصاديجرايم اق« كه بيشتر ناظر به كند ميصدق » اعتماد

  .شود ميعمومي است و عدم شناساندن مجرمين موجب متضرر شدن ساير افراد 
ق.م.ا. اسـت كـه انتشـار حكـم      36اين جرايم عمدتاً جرايم موضـوع تبصـره مـاده    
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محكوميت قطعي در آن الزامي و بدون قيد و شرط است. اما در مـورد جـرايم موضـوع    
، قضـات  »اخلال در نظم و امنيت«با توجه به مفهوم سيال و قابل توسعه ق.م.ا.  36ماده 

بايد با استناد به اين كه هرگونه انتشار حكمي، خواه نا خواه اخلال در نظم و امنيـت را  
ين طريق الزام مـاده را از دوش خـود   ه اشرط مذكور را منتفي دانسته و ب ،به همراه دارد

ق.م.ا. نيـز بـا    23ه عنوان مجازات تكميلي موضوع ماده بردارند. در مورد اعمال تشهير ب
توجه به اختياري بودن كيفر تكميلي، شايسته است قضات محترم از اعمال ايـن اختيـار   

پوشي كرده و انتشار حكم را به عنوان مجازات تكميلـي مـورد حكـم قـرار      چشم ،خود
بـيش از آن   اي رسـانه ر تشهي ،كيد در اين نوشته آنكهأاز سوي ديگر نكته مورد ت ندهند.

اسـت و از ايـن روي    اي رسـانه كه ماهيت حقوقي و قضايي داشـته باشـد، يـك عمـل     
بايد از سوي وزارت ارشاد يا شوراي » اي رسانهضوابط و نحوه تشهير «نامه اجرايي  آيين

هـاي   جزئيات شرايط و شيوه اي رسانهران ظن نظارت بر صدا وسيما وضع شده و صاحب
  .هاي زير باشد نامه پيشنهادي بايد در بردارنده محدوديت نمايند. آيين تشهير را تدوين

هـاي   : در قانون مجازات اسلامي، رسـانه ملـي، روزنامـه   ها رسانهمحدوديت در نوع 
(اعـلام حكـم   اي  رسـانه هـاي محلـي بـه عنـوان وسـيله تشـهير        كثيرالانتشار و روزنامه
ايـي بايـد اولاً نظـر بـه انصـراف عنـوان       نامه اجر اند. اما در آيين محكوميت) تعيين شده

هاي چاپي و مكتوب، نشريات الكترونيكـي مجـوز انتشـار حكـم را      روزنامه به روزنامه
هاي محلي و حتـي كثيرالانتشـار مجـاز بـه چـاپ و       نداشته باشند؛ ثانياً عناوين روزنامه

شـمارگان روزنامـه بـراي آن     همچـون انتشار حكم محكوميت احصا شده يا ضـوابطي  
هـاي زرد جلـوگيري شـود؛ ثالثـاً در مـورد       سيس يا گسترش روزنامهأعيين شود تا از تت

حجم قابل اختصاص به انتشار حكم محكوميت تعيـين شـود تـا     ،هاي مجاز هم روزنامه
نشريه بخش زيادي از مطالب خود را به انتشـار حكـم اختصـاص نـداده و از رسـالت      

ها و مجلات، مجاز بـه تكـرار و    رابعاً ساير روزنامه ،اصلي روزنامه نگاري فاصله نگيرند
  نقل قول احكام محكوميت از روزنامه اصلي نباشند.

تشـهير در   ،محدوديت از جهت قالب تشهير: از آنجا كه در قانون مجازات اسـلامي 
نامـه   قالب اعلام حكم محكوميت قطعي مورد توجه قرارگرفته است، بنـابراين، در آيـين  

و نيز پخـش   ـ  د كه نشان دادن چهره مجرم ـ در قالب عكس و يا فيلم بايد تصريح گرد
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پليس و يا حتـي   همچوننهادهاي غير قضايي  همچنينمجوز قانوني ندارد؛  ،صداي وي
مقامات دادسرا صراحتاً از صدور دستور انتشار چهره و تصـوير متهمـين ـ حتـي بـراي      

  منع كردند. يافتن متهمين فراري ـ
زمان اعلام حكم در رسـانه ملـي و ايـن     قانونگذارمان تشهير: محدوديت از جهت ز

كه آيا بايد در اخبار سراسري باشد يا گزارش هفتگي يا ويژه برنامه يا... تعيين نكـرده و  
الظاهر در اختيار صدا وسيما است. بنابراين تعيين زماني براي انتشار  تعيين زمان آن علي

ن يا راديو است، در كاستن از آثار سوء تشـهير  كه كمترين بيننده مخاطب تلويزيو ،حكم
  .ثر خواهد بودؤم

روش اعـلام حكـم در رسـانه ملـي از      قانونگـذار محدوديت از جهت شيوه تشهير: 
جهت اعلام شفاهي حكم يا نمايش تصوير دادنامه يا زيرنويس كردن چكيده حكم يا ... 

س كه مراجعه كننـده كمتـري   تك را تعيين نكرده و در اين زمينه اعلام حكم از طريق تله
به كاهش آثـار اجـراي    تواند ميشنيداري رسانه ملي دارد  ـ هاي ديداري نسبت به برنامه

گـذاري يـا يـك اقـدام      حكم قانوني كمك نمايد. در اين روش كساني كه قصد سـرمايه 
هـا يـا    تكس و آرشيو مربوطه از وضعيت شركت توانند با مراجعه به تله تجاري دارند مي

ات و نهادهاي مورد نظر آگاهي يابد و با آرامش خاطر اقـدام بـه انجـام فعاليـت     مؤسس
تـرين   نامه پيشنهادي بايد در نزديـك  تدوين آيين ،اقتصادي مورد نظر نمايد. بديهي است

يافتـه و   انجام گيرد تا پيش از آن كـه رويـه قضـايي در ايـن زمانـه شـكل       ،زمان ممكن
  گرفته شود. اي رسانهشهير دار شود، جلوي مفاسد گسترش ت ريشه
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